
فصل بیست و ھفتم

1شھادت 

وقتى خوارج در جنگ نھروان بھ ھلاكت رسیدند،بھ امام (ع) گفتند یا امیر المؤمنین تمام این قوم ھلاك شدند.امام (ع) فرمود:«ھرگز،بھ خدا سوگند كھ آنھا نطفھھایى در پشت مردان و در
1 (رحم زنانند،ھر زمان شاخھاى از آنھا بروید،شكستھ شود تا این كھ آخرین آنھا دزدان چپاولگر شوند.» )

امام (ع) پیروزى خود را بر خوارج پوشیده نگذاشت،در صورتى كھ معتقد نبود ھلاكت ایشان، بھ معنى ریشھ كن شدن آنھا و حل نھایى مشكل ایشان است.در حقیقت او مىدانست كھ اصول و
اندیشھھا با نابودى بدعت گذاران و بھ وجود آورندگان آنھا از بین نمىروند.و مبارزه با ایشان چیزى جز یك چارھجویى موقت نبود،و ھدف از آن متوقف ساختن حركتسریع و تخفیف خطر

روزافزون ایشان بود و مبارزه امام با ایشان ماموریتى بود كھ پیامبر (ص) بھ وى داده بود كھ شرح آن را بیان داشتھ و تمام اوصاف و نشانىھاى آن را بیست و نھ سال پیش از فرا رسیدن
.وقت آن بوضوح گفتھ بود

چرا پیامبر (ص) مبارزه با خوارج را بھ امام (ع) توصیھ كرد؟

پیامبر (ص) این ماموریت را بھ على (ع) محول نكرد مگر بھ این دلیل كھدر آن،ضرورت مقدس دفاع از آزادى اندیشھ و خون مردمى نھفتھ بود كھ خوارج بدون ھیچ دلیلى-جز خوددارى
 دادهقربانیانشان از ایمان آوردن بھ عقاید باطل آنان-قصد داشتند بر زمین بریزند،در انجام آن ماموریت نھفتھ بود.و امام (ع) بھ خود اجازه نمىداد-در حالى كھ پیامبر (ص) درباره او گواھى

بود كھ او با حق و حق با اوست-كھ مسلمانان را مجبور كند تا ھمراى او باشند و از طریق ھدایتبھ اجبار پیروى كنند،بلكھ او مخالفان خود را معذور مىداشت و براى آنھا آزادى در اندیشھ
قایل بود.و او كسى بود كھ مىفرمود:«...پس از من خوارج را نكشید (یا با ایشان مبارزه نكنید) ،زیرا كسى كھ حق را بجوید ولى اشتباه كند،غیر از كسى است كھ طالب باطل بوده است و

.«ھمان را دریافتھ است

و اگر خوارج بھ قوانین نادرستخود ایمان داشتند اما تصمیم نمىگرفتند كھ آن را با زور بھ دیگر مسلمانان تحمیل كنند،امام (ع) ایشان را بھ حال خودشان واگذاشتھ بود و این آرزو و
خواستھ امام بود.و لیكن آن گروه،مانع مىشدند كھ مسلمانان سخن حق را بگویند،و ایشان را ملزم مىكردند كھ بھ باطل معتقد شوند و آن را بھ عنوان یك دین بپذیرند.و ھر كس را كھ ایمان

.بھ بدعت آنھا نداشت و دستشان مىرسید،مىكشتند

نتایج این جنگ چھ بود؟

البتھ جنگ نھروان در جھت متوقف ساختن رشد حركتسریع خوارج و خطر روزافزون آن گروه براى مسلمانان،موفق شد.و لیكن-ھمان طورى كھ خود امام (ع) انتظار داشت-در ریشھ كن
كردن آن خطر،توفیق نیافت.ھمچنین در باز فرستادن سپاه على (ع) بھ پیكار با قاسطین پیمان شكن ایجاد مانع كرد.توضیح آن كھ امام (ع) مىخواستبلافاصلھ بعد از جنگ نھروان،سپاه خود

را براى جنگى سرنوشتساز بھ مصاف معاویھ اعزام كند،و لیكن سپاه و سران آن،اظھار علاقھ كردند كھ براى استراحتى كوتاه،در محل نخیلھ-نزدیك كوفھ-اردو بزنند تا تجدید قوا
كنند،سلاحھاى خود را آماده سازند،و مركبھاى سواریشان خستگى بگیرند.و لیكن پس از این كھ درآن جا اردو زدند،دستھ دستھ و یا فرد فرد مخفیانھ بھ كوفھ رفتند و دیگر بازنگشتند.و

.امام (ع) ناچار شد،خود براى ترغیب آنھا روز بروز بتدریج ھتحركتبھ سمت دشمن وارد كوفھ شود،و لیكن آن مردم حاضر بھ رفتن نشدند و در خانھھایشان ماندند

آگاھى بر علل خوددارى آن مردم از انجام واجبشان براى ما دشوار نیست.زیرا مردان شایستھاى كھ مغزھاى متفكر نھضتبودند مانند،عمار بن یاسر،مالك اشتر،خزیمة بن ثابت ذو
الشھادتین،عبد الله بن بدیل و ھاشم مرقال،در جنگ صفین و یا خارج از جنگ،بدرود زندگى گفتھ بودند.و اینان بودند آن بیدار دلانى كھ نسبتبھ آینده اسلام علاقھ شدید بھ خرج مىدادند و در

راه اعلاى حق از مال و جانشان مىگذشتند.و ھم ایشان حلقھھاى پیوند امام (ع) با تودھھا بودند،و مردم را عارف بھ حق امام نموده و ترغیب بھ اطاعت از او مىكردند،و با اعمال
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خود،اسوھھایى زنده براى فرمانبردارى و صمیمیتبا قوانین امام (ع) را عرضھ مىكردند.آنان ھمواره نخستین لبیك گویان بھ نداى امام (ع) بودند در وجود امام (ع) و گفتار و رفتارش تجسم
.عینى پیامبر بزرگوار را مشاھده مىكردند

این نیكمردان بھ لقاى پروردگارشان پیوستند و بھ جاى آنھا در پشت رھبرى تودھھا افرادى امثال اشعث قرار گرفتند كھ ایمان وارد دلھایشان نشده بود،و مردان دیگرى ھمچون حجر بن
.عدى،و عدى بن حاتم،نیز كھ ھر چند كمبود ایمان و اخلاص نداشتند،و لیكن كمبود ایشان در نداشتن نفوذ گسترده و نیروى تاثیر،بر تودھھا بود

و تودھھاى مردمى كھ در ھر سھ جنگ ھمراه امام (ع) مىجنگیدند از خون فرزندان خود بھ مقدار زیادى داده بودند،در نتیجھ از نبرد دلگیر و مایل بھ نرمش و ترك جنگ بودند بدون این كھ
.از بینش صاحبان بصیرت برخوردار باشند،كھ بھ سرانجام كار اھمیت مىدھند و باكى از ضرر و زیان ندارند

فتنھ پر جنجال خوارج شكافھایى در صفوف بھ وجود آورده و وحدت اردوى امام (ع) را بر ھم زد.البتھ خوارج در جنگ نھروان نابود شدند،و لیكن ھلاكت ایشان روحیھ سپاھى را كھ آنھا را
نابود ساختھ بود،بالا نبرد،زیرا كھ ایشان فرزندان،برادرانو دوستان آنھا بودند كھ تا دیروز ھمرزم و یار و یاور امام بر ضد دشمن او،بودند.قتل كوفى بھ دستبرادر كوفى و بصرى بھ

دستبصرى در درون وى احساس پیروزى را زنده نمىكرد،بلكھ حاكى از اندوه و احساس ضرر و زیان بود.علاوه بر آن جنگ نھروان بھ تلاش تبلیغاتى خوارج و بھ اعمال خونین آنھا خاتمھ
نداد.زیرا كھ ایشان میان مردم پراكنده شدند و آنھا را بر ضد امام (ع) مىشوراندند.و ھر گاه دستھاى از آنھا مقدارى نیرو مىگرفت،با شمشیرھاى آویختھ بر گردنھایشان خروج مىكردند، و

.میان اھالى بىگناه ترس و مرگ را مىگستردند

اشرس بن عوف شیبانى با جمعى خروج كرد،و بعد بھ دنبال او ھلال بن علقمھ بن تیم الرباب و بعد اشھب بن بشر،و بعد از آنھا سعید بن نفیل تیمى،و خریتبن راشد در میان قبیلھ بنى ناجیھ
و دیگران.و در ھر نوبتى امام (ع) ناگزیر بود گروھى یا گروھھایى از جنگجویان خود را براى مبارزه با آنھا بفرستد.تمام اینھا موجب از بین رفتن روحیھ اردوى امام على (ع) و وحدت

.ایشان شد،و تصمیم ایشان را نسبتبھ مبارزه[با قاسطین]بر ھم زد.و بھ این ترتیب زمام ابتكار عمل نظامى و سیاسى از دست امام (ع) بھ دست معاویھ انتقال یافت

معاویھ از بھ ھم خوردن وحدت در جبھھ امام (ع) اطلاع یافت،پس عازم یورش بھ مصر و اشغال آن جا گردید،با علم بھ این كھ مردم عراق بھ نداى امام (ع) -در صورتى كھ از آنھا دعوت
بھ عمل آورد تا سپاھى براى دفاع از مصر بفرستند-لبیك نخواھند گفت،معاویھ بھ آنچھ مىخواست دستیافت.مردم عراق خبر اشغال مصر و كشتن استاندار آن شھر-محمد بن ابى بكر-و

.سوزاندن پیكر او را شنیدند،چنان كھ گویى ھیچ ارتباطى بھ آنھا ندارد

پیروزى پیروزى مىآورد و شكست،شكست را در پى دارد.در حقیقت پیروزى در مصر معاویھ را بھ طمع انداخت تا براى بیرون آوردن بصره از دست امام اقدام كند،چون او مىدانست كھ
اكثریت مردم آن شھر بھ خاطر آنچھ در جنگ جمل از طرف امام (ع) بھ ایشان رسیده بود، كینھ وى را در دل دارند.معاویھ،عبد الله حضرمى را بھبصره فرستاد تا مردم آن جا را بر امام

.بشوراند،عبد الله بھ مقصود خود نرسید،و كشتھ شد.اما پیش از این كھ ھلاك شود توانست میان مردم بصره اختلاف ایجاد كند

معاویھ،نعمان بن بشیر را با ھزار تن فرستاد و بعد از آن سفیان بن عوف را با شش ھزار و بھ دنبال آنھا ضحاك بن قیس را با سھ ھزار نفر بھ سمت نواحى مختلف عراق فرستاد،تا در
ضمن یورشھا ویرانى و مرگ را در آن نواحى گسترش بدھند.آن گاه برمىگشتند بدون این كھ از طرف مردم عراق در اكثر اوقات،بجز مقاومتى ناچیز،عكس العملى ببینند.معاویھ گروھى
د،بارزمنده دیگر بھ یمن و حجاز فرستاد و آنھا نسبتبھ مسلمانان كارھایى كردند كھ افراد كافر از انجام آنھا پرھیز داشتند و آن جنگجویان از راه غارتگریھاى خود بدون این كھ اذیتى ببینن

.دست پر باز گشتند

امام (ع) بارھا مردم را جمع كرد در حالى كھ ایشان را تشویق بر جھاد مىفرمود،گاھى با نرمى و ملایمت و گاھى با درشتى و خشونت،و لیكن آن مردم تن بھ ذلت داده و اظھار ضعف
:كردند.یك بار بھ ایشان فرمود

از كدام خانھ پس از خانھ خودتان دشمن را باز مىدارید؟و شما كنار كدام امام بعد از من مبارزه مىكنید؟بھ خدا سوگند كھ فریب خورده است آن كسى را كھ شما فریب دادید،و ھر كس بھ»
ھمراه شما پیروزى بھ دست آورده است،با تیر نومیدى پیروز شده است.در وضعى قرار گرفتھام كھ طمعى بھ یارى شما ندارم و سخن شما را باور نمىكنم.خداوند بین من و شما جدایى
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.اندازد،عوض شما كسانى را نصیب من كند كھ براى من بھتر از شما باشد

بدانید كھ شما پس از این با خوارى و ذلتى گسترده و شمشیرى برنده و خودبینى و خودخواھیى كھ ستمگران آن را در بین شما رسم كنند،روبرو خواھید شد،در نتیجھ اجتماع شما از ھم
دوربپاشد و چشمانتان گریان شود،و تنگدستى بھ خانھھایتان راه یابد،و پس از اندك زمانى آرزو كنید كھ مرا ببینید تا یاریم كنید.آن گاه حقیقتسخن مرا خواھید فھمید،و خداوند از رحمتخود 

امام (ع) معاویھ را براى اعمال ویران كننده اسلام و تعلیمات اسلامیش و گسترش فساد و اختلاف افكنى،ستمكارى و خریدن وجدانھاى مردم،ملامت) 2 (نمىسازد مگر ستمكار را.»
 چیزنمىكرد.زیرا كھ او مىدانست معاویھ و خاندانش ھمواره دشمنان حق و مقام رسالتبوده و ھستند.معاویھ در پى دنیا و باطل استبا تمام امكانات خود بھ دنبال آنھا مىرود و او مىداند كھ چھ

.را ھدفگیرى مىكند.على رغم این كھ او ریشھ ھمھ دردھاست،امام (ع) او را ملامت نكرد،زیرا كھ انتظار نداشت او كارى غیر از آنچھ انجام مىدھد،انجام دھد

آرى در نظر امام (ع) پیروان خودش در خور ملامتبودند،زیرا آنھا بودند كسانى كھ امام (ع) از ایشان انتظار داشت تا داروى این درد و وسیلھاى براى اداره امور این امت و بازگرداندن
جھتحركت امتبھ سمت آیندھاى باشند كھ اسلام روشنى بخش تر شده و ھمھ جاى آباد دنیا را روشن سازد و ھمھ ملتھا بھ وسیلھ آن ھدایتشوند.و لیكن ایشان بھ جاى آن كھ دارویى براى این

.امتباشند،دردى افزون بر دردھاى این امتشدند

براستى كھ امام (ع) رودرروى آنھا فرمود:«من مىخواستم كھ وسیلھ شما دردھا را معالجھ كنم در صورتى كھ شما براى من دردى ھستید;مانند كسى كھ مىخواھد با خارى،از پاى خود خار
4 (.بار خدایا!طبیبان معالج این درد بىدرمان ملول گشتند و آب كشان از این چاه،با ریسمان،از كار ماندند...») 3 (بیرون كند و حال این كھ مىداند خار مایل بھ خار است )

آرى،باطل بھ سبب خوار داشتن طرفداران امام یكدیگر را و عصیان و پراكندگىشان،پیروز شد و پیشرفت كرد.و ایشان نھ تنھا در دینشان زیان كردند بلكھ دنیا و تمامى آینده درخشان خود را
ازدر روى این كره خاكى از دست دادند.زیرا دشمن ایشان كھ در آغاز كار،با تمام قوا با او، جنگیدند،و با خشم و كینھ،با او برخورد كردند،و براى نابودى او دستبھ كار شدند و بعد از آن 

:مبارزه با او باز ایستادند،در حالى كھ دشمن در آینده بھ ایشان رحم نكرد.اكنون امام (ع) را مىبینى كھ بھ ایشان مىگوید

آگاه باشید كھ شما بعد از این با ذلتى فراگیر و شمشیرى برنده و آن خودبینى كھ ستمگران در میان شما رسم كنند مواجھ خواھید شد،در نتیجھ اجتماع شما بر ھم ریزد،و چشمھایتان گریان»
«...شود و تھیدستى وارد خانھھاى شما گردد

و لیكن این سخنان كھ حتى ترسوھا را بھ قیام وامىدارد و غافلترین غافلان را از خواب فلتبیدار مىسازد،آن مردم را تكان نداد و در بیدارى ایشان توفیق نیافت،بار دیگر بھ ایشان
فرمود:«چقدر جاى تعجب است!شگفتا اجتماع ایشان بر باطل خود و تفرقھ شما در حق خویش،دل را مىمیراند و باعث غم و اندوه مىشود.تا آن جا كھ آماج تیر آنھا قرار گرفتید.شما را ھدف

تیر خود قرار مىدھند و شما اقدام بھ تیراندازى نمىكنید،بر شما ھجوم مىبرند و شما ھجوم نمىبرید.و معصیتخدا را مىكنند و شما جلوگیرى نمىكنید و راضى ھستید. وقتى كھ در ایام زمستان
بھ شما امر كردم بھ جنگ ایشان بروید،گفتید اكنون ھوا بسیار سرد است.اگر بھ شما گفتم در روزھاى تابستان با آنھا پیكار كنید گفتید این روزھا ھوا گرم است مھلتبده شدت گرما شكستھ

.شود.وقتى این ھمھ براى فرار از سرما و گرما بھانھجویى مىكنید،بھ خدا سوگند از شمشیر بیشتر فرار خواھید كرد

اى مرد نمایان نامرد!و اى فرومایگانى كھ عقل شما مانند عقل بچھ نابالغ و زنھاى تازه بھ حجلھ رفتھ است،بھ خدا قسم كھ شما با نافرمانى خود تصمیم مرا بر ھم زدید،براستى كھ دلم را»
پر از خشم و غضب كردید،تا این كھ مردم قریش گفتند،پسر ابو طالب مرد دلیرى است و لیكن علم جنگ كردن ندارد،قدر و ارزش سخن آنھا با خداست،چھ كسى بھ فنون جنگ از من داناتر
است،و ایستادگیش از من بیشتر است؟بھ خدا قسم ھنوز بھ سن بیستسالگى نرسیده بودم كھ مھیاى جنگ شدم و اكنون زیاده از شصتسال از عمرم مىگذرد.و لیكن راى و تصمیم ندارد كسى

5 (كھ فرمانش،مطاع نیست;راى و تصمیم ندارد كسى كھ فرمانش مطاع نیست;راى و تصمیم ندارد كسىكھ فرمانش مطاع نیست.» )

على رغم تمام این گرفتاریھا و غم و غصھھایى كھ بھ امام (ع) رو آورده بود،و على رغم این كھ پیروانش او را در حالت دفاعى،آنھم حالت دفاعى ناموفق نگھداشتند و با نافرمانى خود
تابتكار عمل را از او سلب كردند،او،پیوستھ معتقد بود كھ مىتواند دوباره ابتكار عمل را بھ دست گیرد و تمام دستاوردھاى دشمن را از وى بازگیرد و اگر پیروانش یك بار دیگر از او اطاع

كنند-در صورتى كھ معاویھ و سپاھش در جنگ سرنوشتساز با او روبرو شوند-ضربت نھایى را بر او وارد سازد.و پس از آن دیگر استیلاى سپاه معاویھ بر مصر،ھر چند كھ در برخوردھاى
.كوچك پیش از نبرد سرنوشتساز،پیروز شود،سودى بھ حال او نخواھد داشت
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امام (ع) پیروان خود را در برابر مسؤولیتشان قرار مىدھد

سرانجام امام علیھ السلام-پس از این كھ از ھمكارى داوطلبانھ ایشان نسبتبھ خود ناامید شد-تصمیم گرفت پیروان سركش خود را وادار بھ پذیرش طرح جنگ كند.و انجام آن كار ممكن نبود
ینمگر این كھ آنھا را در تنگنایى شدید قرار دھد و تمام آنچھ از غیرت،شخصیت، شرف و دین دارند ھمھ را در كفھ ترازو قرار دھد.در نتیجھ ایشان یا از تمامى آنھا دفاع خواھند كرد و یا ا

.كھ لكھ ننگى بر دامن ایشان بچسبد كھ با گذشت زمان ھم پاك نگردد

امام (ع) نمىتوانست چشم آنھا را بر واقعیتبگشاید مگر این كھ بھ ایشان تصمیم فوق العاده خود را كھ قادر بر اجراى آن بود،اعلان مىكرد،زیرا آن كار،مربوط بھ شخص او بود،و آنھا نیز
بخوبى او را مىشناختند و مىدانستند چیزى را كھ بگوید انجام مىدھد.زیرا كھ او قھرمان قھرمانھایى است كھ از فداكارى ھر چند بزرگ ھراسى ندارد.امام آنھا را جمع كرد و بھ ایشان

فرمود:«اما بعد،اى مردم شما مرا بھ این بیعت دعوت كردید و من دست رد بھ سینھ شما نزدم و بعد با این كھ من از شما نخواستھ بودم،شما بھ عنوان امارت با من بیعت كردید.آن گاه
شورشیانى بر من شوریدند اما خداوند شر آنھا را دفع كرد،دماغ آنھا را بھ خاك مالید، تلاشھاى ایشان را بىنتیجھ و بىاثر كرد و گرفتاریھایى ناگوار بر آنھا مقرر فرمود.گروھى در اسلام

باقى ماندند كھ بدعتگذارى در دین كردند،مطابق ھواى نفس عمل مىكردند و بناحق قضاوت مىكردند،و بر مدعاى خود،شایستگى نداشتند.و ایشان كسانى بودند كھ اگر گفتھ مىشد یك قدم جلو
بروید مىرفتند.و ھر گاه بھ طرفى رو مىآوردند،آنطور كھ باطل را مىشناختند حق را نمىشناختند و بطورى كھ حق را باطل مىشمردند،بر باطل،خط بطلان نمىكشیدند.اما براستى كھ من از

سرزنش و پرخاش شما بھ ستوه آمدھام،بھ من بگویید كھ شما مىخواھید چھ كنید.اگر مىخواھید دشمن مرا ھدف گیرى كنید آن ھمان چیزى است كھ من در پى آنم و آن را دوست دارم،و اگر
نمىخواھید این كار را بكنید،روش خودتان را براى من روشن كنید تا من تصمیم خودم را بگیرم،بھ خدا سوگند،اگر ھیچ یك از شما،ھمراه من براى مقابلھ با دشمن بیرون نیامده بودید،و با

آنھا نمىجنگیدید تا خداوند میان ما و ایشان حكم كند كھ او بھترین حاكمان است،شما را نفرین مىكردم و بعد بھ جانب دشمنان حركت مىكردم،ھر چند كھ ھمراھان من بیش از ده تن
نمىبودند.آیا ستمكاران و فریب خوردگان مردم شام براى كمك و یارى ضلالت صبورتر و در اجتماع خود بر محور باطل از شما در راه ھدایت و حق خویش،سرسختتر ھستند؟ترس شما و

6 (داروى درد شما چیست؟مردمى ھمانند شما اگر كشتھ شوند پیش از قیامت زنده نمىشوند.» )

با این اعلان خطر،امام (ع) آنان را در برابر مسؤولیتخود قرار داد و یقین پیدا كردند كھ تصمیم خود را اجرا مىكند و بھ جانب دشمن حركتخواھد كرد،ھر چند كھ بیش از ده تن ھم او را
ھمراھى نكنند.در صورتى كھ ایشان مىدانستند او بیشتر از این تعداد یار و یاور خواھد داشت،و دانستند كھ او این كار را انجام خواھد داد و در آیندھنزدیك كشتھ خواھد شد و خذلان و

.خواریى نصیب آنھا خواھد شد كھ تاب تحملش را نخواھند داشت.و شاید گروه زیادى از آنھا مىترسیدند كھ امام (ع) بر آنھا نفرین كند تا خداوند عذابى كشنده بر آنھا فرو فرستد

ھ جھادشنوندگان تامل كردند و سخن او را نیكو تلقى كردند و از نزد او بیرون آمدند در حالى كھ اظھار مىداشتند كھ تصمیم دارند او را یارى كنند.و میان قبایل خود رفتند تا آنھا را وادار ب
.كنند،و حرفشان یكى شد و پس از این كھ نفر و وسایل فراوان براى رودررویى با سپاه باطل در جنگى سرنوشتساز آماده كردند،عازم حركتشدند

و لیكن آیا این سپاه ھمان طور كھ بھ نظر مىرسید صمیمى بود؟و آیا دلھاى رھبران سپاه بر محور حق دور مىزد؟و آیا امثال اشعث از مرض نفاق و دورویى بر كنار بودند؟و آیا این اطمینان
وجود داشت كھ بعضى از اینھا بھ خاطر دستیافتن بھ پولھایى كھ دشمن برایشان مىفرستاد و یا بھ آرزوى وعدھھایى كھ مىداد،در خفا با او ھمفكرى و ھمكارى نكنند،بھ نحوى كھ از روى
عمد در میدان جنگ شكست و فرار اختیار كنند و امیر المؤمنین را در جنگى مایوس كننده درگیر كنند،تا بھ شھادت برسد؟و آیا امیر المؤمنین بدرستى گفتار ایشان اعتقاد داشت؟تاریخ بھ

این سؤالھا پاسخ روشنى نمىدھد،زیرا كھ سپاه ھنوز چنین آزمایشى نشده بود.امام پیش از این كھ سپاه از اردوگاه خود حركت كند بھ لقاى پروردگارش پیوست و لیكن تاریخ،اشعث را كھ از
.جملھ سران رھبران آن سپاه سركش بود متھم بھ شركت در توطئھاى مىكند كھ براى قتل ناگھانى امام (ع) ،شكل گرفت

دلیل منطقى ما را بھ این اعتقاد دعوت مىكند كھ رویدادھاى پیش از گردآمدن این سپاه ھمھ اعتماد امام (ع) را از پیروانش سلب كرد.و خود او بر این مطلب تصریح فرموده است آن جا كھ
امام (ع)) 7 (مىگوید:«...بھ خدا سوگند،من تصور مىكنم كھ اگر جنگ شدت یابد و آتش زد و خورد بر افروختھ شود مانند جدا شدن زن از جنین خود از پسر ابو طالب جدا خواھید شد...»

كسى نبود كھ سخن بھ گزاف گوید،زیرا وى ھمان مردى است كھ پیوستھ سخنانش بیانگر حقایقى است كھ با نور خدا بروشنى سپیده صبح مشاھده مىكند.و امام كسى نبوده است كھ فریب
اجتماع پیكرھاى مردم كوفھ را بخورد در صورتى كھ مىدانست میان آنھا كسانى ھستند كھ در عقیده متمایل بھ خوارجند،و كسانى ھستند كھ بھ دلیل كوتاھبینى معتقدند كھ پیروزى بر معاویھ
غیر ممكن است و دولت امام (ع) راه نیستى را مىپیماید.و بدان جھت آنھا آماده ھمكارى با دشمن امام بودند.و طبیعى است كھ میان پیروان امام (ع) مردانى صمیمى در نھایت اخلاص نیز
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ندپیدا مىشدند.و لیكن عده ایشان كمتر از آن بود كھ بتواند امام را بھ ھدف خود برساند.و نمىتوانست،جلو كسانى كھ شكست را پذیرفتھ بودند بگیرد تا سپاه امام (ع) را دچار یك فاجعھ نكن .

چقدر در میان این امت گرفتارى و اندوه امام بزرگ بود!براستى كھ او حق را در مقابل خود آشكارا و روشن مىدید،و از طرفى مىدید بیعتى را كھ از روى بىمیلى پذیرفتھ است
مسؤولیتسنگین بازگرداندن جھان اسلام را بھ راه ھدایت و زنده داشتن آنچھ قرآن زنده داشتھ و از بین بردن آنچھ باطل شمرده است،بر دوش او سنگینى مىكند.او معتقد بود-و در این اعتقاد

كاملا محق بود-كھ پس از پیامبر شایستھترین فرد است كھ از او پیروى كنند.زیرا او از ھمھ مردم بھ پیامبر (ص) نزدیكتر است و ھم او نسبتبھ پیامبر (ص) بھ منزلھ ھارون است نسبتبھ
. (موسى (ع

وانگھى مىدید كھ امتحق او را نشناختھ است و على رغم این كھ پیش از خلافت وى زیر پرچم افرادى رفتھ است كھ نھ در جھاد بھ پاى او مىرسیدند،نھ در علم و نھ در نزدیكى بھ پیامبر خدا
.(ص) ،حق او را میان وى و دیگرى تقسیم كرده است

ختنو بالاخره مىدید كسانى كھ از او پیروى و بھ ھمراھى او قیام كردھاند،اكنون مخالف او شدھاند گروھى از آنھا مبارزه با او را جایز شمردھاند و تمام نیرو و قدرت خودرا در راه بىاثر سا
.تلاشھاى او مبذول مىدارند.و گروه دیگرى كھ با او باقى ماندھاند اكنون تنھا با وعدھھاى دروغین و بھانھ جوییھاى پست،از او اطاعت مىكنند

و دشمنى كھ امام (ع) در جنگ صفین گلوى او را فشرده بود و شكست او را بسیار نزدیك كرده بود و قدرت باطلش نزدیك بھ پایان بود تا این كھ بھ برافراشتن قرآنھا پناه برد،تا خود را از
خطر نابودى برھاند،ھم اكنون از موضع برترى برخوردار است،حملھ مىكند و مورد حملھ واقع نمىشود و شھرھایى را در اختیار گرفتھ است كھ جزو قلمرو او بودند،و ھمھ این كارھا را با
ھمھ پستى،دشمن انجام مىدھد نھ از آن رو كھ پیروانش زیاد است و یا امكانات بیشترى دارد،بلكھ براى این است كھ اكثریت پیروان امام اراده خود را از دست داده و وحدت كلمھ ندارند.و

حق داشت كھ پیروان خود را بدتر از دشمن ببیند،زیرا كھ آنھا كسانى بودند كھ با خوار كردن یكدیگر بھ باطل دشمن امكان برترى دادند تا جبھھ او پیروز شد.پس جاى تعجب نیست اگر آرزو
مىكند،با مرگ و یا كشتھ شدن از آنھا جدا شود،و بھ ایشان مىگوید:خداوند میان من و شما جدایى افكند،و بھ جاى شما كسانى را كھ بھتر از شماستبھ من مرحمت فرماید.در حالى كھ

مىدانستخداوند،ھرگز بھ جاى آنھا كسانى را كھ بھتر از ایشان است جایگزین نخواھد كرد.در حالتى كھ او زنده است و روى زمین راه مىرود،ھرگز نمىتواند با كسانى باشد كھ از ایشان براى
.او بھترند،مگر وقتى كھ از این عالم بھ عالم دیگر منتقل شود كھ خداوند او را با دوستانش،رسول خدا (ص) و برگزیدگان خاندان و اصحابش،كنار ھم قرار دھد

البتھ امام (ع) بارھا،جدایى از آنھا را آرزو كرد و از خداوند خواست تا بھتر از ایشان را جایگزین آنھا كند.و شگفتا كھ او-اندكى پیش از قتل ناگھانى خود،و بعد از این كھ باقیمانده
سپاه،براى ورود بھ صحنھ جنگ دور او جمع شدند-ھنگامى كھ پیامبر (ص) را در خواب دید، ھمان جدایى و فراق از قوم خود را درخواست كرد.و من جز این دلیلى در آن درخواست نمىبینم

.كھ امام (ع) مىدانست آن سپاه ھرگز،وظیفھ خود را انجام نمىدھد.براستى كھ گروھى از آن سپاه و سرانشان،نیتخیر ندارند و درحقیقتبا دشمن او ھمراھند و با او نیستند

از حسن و حسین روایت كردھاند كھ امیر المؤمنین بھ آن دو فرمود كھ پیامبر (ص)) 10 (،از امام حسن،و ابن اثیر در اسد الغابھ) 9 (خود و ابن عبد البر در استیعابش) 8 (ابن سعد در طبقات
را در خواب دید و عرض كرد یا رسول الله از امت تو چیزى جز رنج و عداوت ندیدم!!!پیامبر (ص) بھ او فرمود:آنھا را نفرین كن پس امام (ع) نفرین كرد و گفت:بار خدایا بھ جاى آنھا

.بھتر از ایشان را براى من برگزین و عوض من بدتر از مرا نصیب ایشان نما

.و براستى كھ دعاى او مستجاب شد

2

و اگر امام (علیھ السلام) بھ حملھ نظامى كھ براى رودررویى با معاویھ تدارك دیده بود امید خیر بھ پایدارى ارتش فراھم آمده و صحت عقیده سران آنھا اطمینان داشت،از خداوند درخواست
.نمىكرد تا بھ جاى آنھا بھتر از ایشان را براى او برگزیند و او را دور از ایشان از این جھان بھ سراى دیگر منتقل كند

براى امام (ع) ھیچ چیز دوست داشتنىتر و محبوبتر از این نبود كھ مفاسد امور مسلمانان را اصلاح كند و جھان اسلام را از تھدید سلطھ بنى امیھ و حاكمان پس از ایشان نجات دھد و راه را
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.براى نسلھاى آینده روشن سازد

آرى اگر امام (ع) بھ نیرویى كھ در نزد وى فراھم آمده بود اعتماد داشت،آرمان خود را در وجود ایشان مىیافت و از خداوند-بھ منظور تحقق ھدفش-براى خود درخواست طول عمر مىكرد.بھ
حسب ظاھر،امام (ع) یقین داشت كھ افراد پیرامون او گروھى بودند،كھ اراده بر فداكارى را از دست داده و سستشده بودند،در نتیجھ آنھابھ سمت مرگ و نیستى حركت مىكردند،و بھ انتظار

مردن بھ سر مىبردند و گویا امام (ع) احساس كرده بود كھ شمارى از سران سپاه آمادگى دارند تا در لحظھ سرنوشتساز و در مقابل ھزاران سرباز منسجم ارتش معاویھ امام (ع) را در وسط
میدان تنھا بگذارند تا شھید شود،در حالى كھ سپاه وى از پیرامون او متفرق شده بودند براستى كھ زشتتر از آن را در جنگ صفین-آن روز كھ از ارادھاى برتر و درستتر برخوردار
بودند-انجام دادند،و اگر چنان اتفاقى افتاده بود،ھر آینھ در جنگى كھ از آن انتظار شكست و ذلت مىرفت،بھ زندگى امام (ع) خاتمھ داده شده بود،و لیكن خداوند اراده كرده بود كھ ولى

خود،على بن ابى طالب،تلخى شكست و ذلت را نچشد.زیرا كھ او شمشیر خداست كھ در ھیچ جنگى ھرگز شكست نخورده است.البتھ خداوند اراده فرموده است تا او با عزت و احترام،نیرومند
.و پریاور از این دنیا رختبربندد.پیش از شھادت سپاھى بزرگ كھ اظھار اطاعت از فرمان او مىكردند در نزد او فراھم آمده بود.موقعى شربتشھادت نوشید كھ نیرومند و عزیز مىنمود

البتھ پس از سر و كار داشتن با سختترین تجربھھا،براى امام (ع) روشن شد،آن كسانى كھ در صدد صدمھ زدن بھ این امت ھستند،نھایت كوشش را در راه باطل خود دارند و از طرفى آن
كسانى كھ خیر و عدالت و برترى حق و قانون الھى را طالبند،بھ سستى گراییده و فریب خوردھاند.در نتیجھ روزنھ امیدى كھ الھام بخش وصول بھ ھدفى استوار باشد،وجود ندارد. آرى ھمھ

.دلایل،ھشدار مىدادند كھ بزودى جبھھ باطل برترى مىیابد و حق مواجھ با نابودى خواھد شد.این بود كھ امام (ع) پیش از این كھ شاھد نابودى حق شود آرزوى لقاى شھادت خود را كرد

و چھ طولانى بود انتظار شھادت،و چھ فراوان بود اشتیاق امام بدان!ھمچون بھترین آرزوھاى زندگیش.از آن جا كھ بىنصیب ماندن از شھادت در جنگ احد،بر امام گران آمد، پیامبر (ص) را
«.از این احساس یاس آلود خود،آگاه ساخت.پیامبر (ص) بھ او فرمود:«بشارت باد تو را كھ شھادت در پى توست

و ھنگامى كھ این آیھ شریفھ نازل شد:«آیا مردم تصور مىكنند،بھ صرف آن كھبگویند ما ایمان آوردھایم،واگذارده مىشوند و مورد آزمایش قرار نمىگیرند!براستى كھ ما پیشینیان آنھا را
امام (ع) آن بشارت را بھ پیامبر (ص) خاطرنشان مىكند و مىگوید:یا رسول الله آیا شما روز جنگ احد) 11 (آزمودیم،تا آن كسانى كھ راست گفتند و ھم آن كسانى كھ دروغ گویند،آگاه شوند.»

بھ من-آن گاه كھ مسلمانانى كھ باید شھید مىشدند،شھید شدند و شھادت نصیب من نشد و آن بر من دشوار آمد-نفرمودى:بشارت باد تو را كھ شھادت در پى توست؟پیامبر (ص) بھ وى
و روزى) 12 (گفت:البتھ كھ ھمین طور است،در این صورت استقامت تو چگونھ است؟در جواب عرض كرد:یا رسول الله این از موارد صبر نیستبلكھ از موارد بشارت و سپاسگزارى است.»

پیامبر (ص) بھ امام (ع) فرمود:«براستى كھ بعد از من امت،تو را فریب خواھد داد.در حالى كھ تو مطابق سنت من رفتار مىكنى.ھر كس تو را دوستبدارد مرا دوست داشتھ است و ھر كس
13 (تو را دشمن دارد،مرا دشمن داشتھ است،و البتھ این (در حالى كھ بھ محاسن امام (ع) اشاره مىفرمود) بھ زودى از این (در حالى كھ اشاره بھ سر امام (ع) مىكرد) رنگین خواھد شد.» )

پى) 14 (و روزى پیامبر (ص) بھ امام (ع) و بھ عمار بن یاسر فرمود:«آیا مىخواھید تا راجع بھ بدترین مردم با شما صحبت كنم؟عرض كردند آرى یا رسول الله.آنگاه فرمود:احیمر ثمود
و آن خبر در صبحگاھى از ماه رمضان سال چھل ھجرى بھ ثبوت) 15 (كننده ناقھ صالح آن كسى كھ یا على،بھ این سرت ضربتى وارد مىكند كھ محاسنت را بھ خونت رنگین مىسازد.»

رسید.آن شقاوتى كھ حد و حصر نداشت!مردى گمنام و پست تبار از خوارج (بھ نام عبد الرحمان بن ملجم) را واداشت-درحالى كھ شھادتین (لا الھ الا الله و محمد رسول الله) بر زبانش جارى
بود-تا امام على (ع) برادر محمد رسول خدا (ص) و وزیر و جانشین او را ناگھانى از پاى در آورد،ھنگامى او را غافلگیر كرد كھ وى در خانھاى از خانھھاى خدا مشغول نماز گزاردن بر

پروردگار خود بود.و ھیچ كس-اگر در دلش شرارھاى از ایمان برافروختھ باشد-نمىتواند از این نقطھ تاریخ گذر كند مگر اینكھ قطرھھاى اشكش براى آن شھیدى فرو ریزد كھ تمام فضیلت را
در نھایتبھ جانش كسب كرده و در راه دین خود و امت و پیروانش نھایت فداكاریھا را مبذول داشتھ بود بطورى كھ ھیچ كس پس از پیامبر بزرگوار چنان فداكاریھا را نكرده است.و بعد امت

.نسبتبھ او كھ تمام این فداكاریھا را در راه ھمین امت مبذول داشتھ بود،موضعى گرفت كھ نسبتبھ دشمنترین دشمنانش از چنان موضعگیرى شرم مىكند

و براى مسلمانى كھ بھ سرانجام كارھا توجھ دارد،دشوار است كھ از این فراز تاریخمان بگذرد و بھ خاطر آسیبى كھ با شھادت این رھبر بىھمانند-پیش از رسیدن بھ ھدفھاى خود و اتمام
!رسالتش نسبتبھ جھانى كھ پیوستھ نیازمند چنین رسالتى بوده است-بر اسلام و مسلمین وارد آمده است،اشكى دیگر نریزد

چقدر بزرگ استخسارتى كھ بھ مسلمانان رسیده است،زیرا كھ آنھا رھبر خود و جانشین پیامبرشان را از دست دادند.براستى كھ آن خسارتى است كھ پس از فقدان پیامبر (ص) ھیچ خسارتى
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بھ عظمت آن بر مسلمانان وارد نشده است.زیانى كھ مسلمانان حاضر در زمان آن رویداد،نمىتوانستند،ابعاد آن و عظمت نتایج و پیآمدھاى آن را تصور كنند.و شایستھ است كھ ما دو پیآمد
:فورى را كھ در لحظھ شھادت امام (ع) اتفاق افتاد،یادآور شویم

با شھادت امام (ع) ،چشمھ سار و آبشخور زلال و اصیلى كھ مسلمانان براى سیراب شدن از علوم قرآنى و سنتھاى راستین پیامبر (ص) از آن آب برمىگرفتند،خشكید.پیامبر (ص) شھر (1)
دانش بوده است و على (ع) دروازه آن.و ھنگامى كھ خداوند پیامبر (ص) خود را از این جھان برگرفت،على (ع) دروازه آن شھر دانش،و امانتدار رازھا و وارثحكمت آن باقى ماند تا صداى

.پیامبر (ص) را بھ گوش مسلمانان برساند.و حق را آن جا كھ مورد اختلاف استبھ آنھا بشناساند،و اكنون با رحلت امام (ع) از این عالم،این دروازه بستھ شد

(ع)البتھ امامان،یعنى فرزندان على (ع) كھ وارثان علم او بودند،مىتوانستند بھ مسلمانان آنچھ را كھ از علم بھ كتاب و سنت نیازمند بودند،برسانند،اما اصحاب و تابعان كھ بھ برترى امام 
. زمانى كھ جھان اسلام حق امام را از او سلب كند،و از دریاى علمش بھ قدرى كھ براى) 16 (اعتراف داشتند،آنچھ را كھ در مورد امام (ع) باور داشتند،در مورد فرزندان او باور نداشتند

رفع اختلاف لازم است ننوشد،و بھ او مھلت كافى و فرصت نفس كشیدن ندھد تا از معارف خود بھ او افاضھ كند،پس از چنان جھانى انتظار نمىرود كھ بھ امامان از فرزندان على (ع) امكان
.آن چنان تحقیقى را بدھد كھ بھ على (ع) نداده بوده است.آرى امامان از فرزندان على (ع) در سطحى وسیع كشتھ و پراكنده شدند

و این چنین بود كھ جھان اسلام ناگزیر شد در مسائل تفصیلى فقھ،مذاھب مختلفى را بپذیرد در حالى كھ اگر مدت كافى زمام امر در دست امام (ع) بود تا آنھا را براى ایشان تدوین كند،و
.معارف موجود و مورد نیاز آنھا در كتاب خدا و سنتھاى پیامبر (ص) را براى ایشان بازگو كند، از مذاھب مختلف بىنیاز مىشدند

اما دومین نتیجھ فورى كھ اسلام و مسلمانان را با فقدان امام (ع) فراگرفت،براى ھمیشھ پایان گرفتن دوران خلافتخلفاى راشدین بود.البتھ ابو بكر از دنیا رفت و عمر كشتھ شد و بعد از (2)
او عثمان بھ قتل رسید ولى با مردن ھیچ یك از آنھا خلافت راشده اسلامى پایان نگرفت،و لیكن،مرگ امام (ع) ناگھان جھان اسلام را از حكومت عادل روشنگرى كھ بر روش كتاب و سنت

قرار داشتبھ سلطنتى بسیار خشن،خودراىو ستمگر،تبدیل كرد،كھ حقوق مورد احترام را بیھوده مىدانست و خونھاى پاك را مباح مىشمرد و روى حدس و گمان زندانى مىكرد،و بر پایھ
.اتھامى افراد را مىكشت و احكام كتاب خدا و سنتھاى رسول خدا را بھ مبارزه مىطلبید و باطل را گسترش مىداد و آواى حق را خاموش مىساخت

و فرزندانشان،و بین گسترش سلطنت ظالمانھ آنھا بر قسمتھاى مختلف جھان اسلام بود،و چون امام (ع) بھ شھادت رسید دستیابى آنھا بھ) 17 (براستى كھ وجود امام تنھا حایل بین طلقاء
.آنچھ كھ مىجستند امرى ناگزیر شد

و اگر جھان اسلام فرصتى بھ رھبر ھدایت داده بود تا اركان حكومتخود را بھ مدت لازم تثبیت كند،ھر آینھ خلافت راشده،نسل بعد از نسل ادامھ مىیافت،و نسلھاى مسلمان در سایھ حكومت
.عدالت گستر،روشنگر و با فضیلتى زندگى مىكردند كھ تا امروز نسلھاى بشرى بھ چنان حكومتى نرسیدھاند

امام (ع) ،بى گفتگو،از ھمھ پیروان پیامبر (ص) بھ كتاب خدا و سنتھاى پیامبر،داناتر و بھ سخنان حكیمانھ گویاتر بوده است،و نزدیكترین فرد بھ پیامبر (ص) و شبیھترین مردم در فداكارى
بھ وى و استوارترین ھمھ در اطاعت از خدا و رسولش،و آشناتر از ھمھ بھ قضاوت، گویاتر بھ حق و مجاھدترین ھمھ،در راه خدا و بالاخره علاقھمندتر از ھمھ بھ اجراى حدود الھى و

گسترش شریعتخداوندى بود.و لیكن این امت على رغم ھمھ بزرگیھا كھ در او جمع آمده بود،از رھبرى او اطاعت نكردند،و در نتیجھ او نتوانست اركان خلافتش را استوار كند،و بھ ھدفھاى
خود برسد.در صورتى كھ مردم پیوستھ چشم بھ نتایج كار داشتھاند و دارند بدون نگرش بھ امورى كھ منجر بھ آن نتایج مىگردد.و بھ آن دلیل،نرسیدن امام (ع) بھ ھدفھاى خود باعثبحث و

درگیرى مداوم پیرامون سیاست او شد.و بسیارى از مردم معتقد بودند كھ امام (ع) در سیاست گرایش بھ ایده آلیسم دارد،و در یك اجتماع دور از ایدھآل سیاستش امكان موفقیتندارد.و اگر او
.كمتر ایده آلیست و بیشتر واقعگرا بود،قادر بھ رسیدن بھ حكومت آرام پایدار مىشد

براستى بعضى از اینان امام (ع) را بھ خاطر سیاست مالیش ملامت مىكردند،زیرا كھ او پافشارى در باز گرداندن مسلمانھا بھ نظام برابرى در مقررى بیت المال داشت،آن ھم بعد از این كھ
.آنھا با سیاستبرتر شمردن افراد نسبتبھ یكدیگر خو گرفتھ بودند كھ روال كار دو خلیفھ،یعنى عمر و عثمان بر آن منوال بود

ودو گروه دیگر در پافشارى امام (ع) نسبتبھ عزل معاویھ ایراد داشتند و معتقد بودند كھ اگر معاویھ را بر كنار نكرده بود،مىتوانست دوستى او را جلب كند،و اگر این كار را انجام داده ب
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جنگ صفین اتفاق نمىافتاد،و معاویھ در حكومت او سر بھ مخالفتبرنمىداشت!و عدھاى دیگر بھ او اعتراض مىكردند كھ چرا با مخالفان خود با سھل انگارى برخورد مىكند و ھنگامى كھ
!مخالفتخود را اعلان مىكنند،با سرعت دست آنھا را قطع نمىكند.و این گروه امام (ع) را متھم مىكردند كھ قصد دارد ھمچون یك واعظ حكومت كند نھ چون یك حاكم

.و بھ این ترتیب سزاوار است كھ ما این نكات را مورد بحث قرار دھیم،و سپس بھ آن عوامل اساسى كھ سبب عدم دستیابى امام (ع) بھ ھدفھاى خود شد،مىپردازیم

:پىنوشتھا

1- 59 خطبھ 1نھج البلاغھ ج  .

2- 122 ص 2الفتنة الكبرى ج  .

.اشاره بھ ضرب المثل«لا تنقش الشوكة بالشوكة فان ضلعھا معھا»استیعنى خار را بوسیلھ خار از پا بیرون نیاورد،زیرا خار میل بھ خار دارد.م-3

4- 234 ص 1نھج البلاغھ ج  .

5- 149 ص 2الفتنة الكبرى ج  .

6- . بھ نقل از بلاذرى156الفتنة الكبرى ص 

7- . عبارت كاملا متفاوت استبھ آنجا مراجعھ شود.م104 ص 34 خطبھ 1.در نھج البلاغھ«فیض»ج 185 ص 1نھج البلاغھ ج 

8- 24 ص 3ج  .

9- 470 ص 2ج  .

10- . ( نقل كرده است56 ص 3 (فیروز آبادى آن را در كتاب خود فضائل الخمسھ از صحاح ستھ ج 36 ص 4ج 

11- 2 و 1سوره عنكبوت:آیات  .

12- 50 ص 2نھج البلاغھ ج  .

13- 142 ص 3مستدرك حاكم ج  .

14- .م315 لسان العرب ص 4لقب قدار بن سالف عاقر ناقھ صالح..نقل از ماده حمر ج  .

15- 141 ص 3مستدرك حاكم ج  .

شیعھ مطابق دلایل عقلى و نقلى از روایات و آیات،تمام امامان را مخازن علوم الھى و مواضع سر اللھى مىداند بنابراین سخن مؤلف مىتواند عقیده بعضى از اصحاب و تابعان باشد و یا-16
.شامل فرزندان غیر معصوم از اولاد امام على (ع) باشد.م

فصل بیست و ھفتم شھادت 1 http://www.imamalinet.net/old/k/osveh/os-30.htm
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.مقصود بزرگان قریش از جملھ نیاى بنى امیھ ابو سفیان بن حرب است كھ در فتح مكھ پیامبر (ص) آنان را مورد عفو قرار داد و آنان را طلقا یعنى آزاد شدگان نامید.م-17
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